
  ؛همقبرة كمبوجي تخت رستم و
  ! دوم باشد؟ةتواند مقبرة كمبوجي رستم در پارس مي آيا بناي ناتمام تخت

  دكتر محمدتقي ايمانپور
   مشهددانشگاه فردوسياستاديار گروه تاريخ 

  )19تا 1از ص (
  

  :چكيده
دانيم تاكنون مقبرة بـسياري از پادشـاهان بنـام و مـشهور               كه مي   طوري  همان

ــشي مان ــرة هخامن ــد مقب ــورشن ــوش  ك ــرة داري ــارگاد، مقب ــر در پاس ل، او كبي
خشايارشاه، اردشير اول و داريوش دوم در نقش رسـتم و مقبـرة اردشـير دوم،                

. انـد   اردشير سوم و مقبرة ناتمام داريوش سوم در تخت جمشيد شناسايي شـده            
رغـم  هب. اي باقي نمانده است     شده  اما از كمبوجية دوم، فاتح مصر، مقبرة شناخته       

جمشيد كه در آن اشاره به مقبرة كمبوجيـه در            گزارش يكي از الواح گلي تخت     
جمـشيد، ماهانـه    دارد ـ كه از جانب مديريت تخت ) نيريز: Narezzash(نريزاش 

ـ اما اكثر پژوهشگران به     گرديد  يك گوسفند جهت آيين ديني به آنجا ارسال مي        
.  م 1935سال  در   ي براي اولين بار   اند كه و    كردهتكرار همان نظرية هرتسفلد اكتفا    

درشمال تخت جمـشيد و در نزديكـي        » تخت رستم «بناي نيمه تمام مشهور به      
در اين مقاله كوشش بر     . نقش رستم را به عنوان مقبرة كمبوجية دوم مطرح كرد         

شناسـي، الـواح و متـون تـاريخي بـه       هـاي باسـتان   آن است تا با استفاده از داده  
براي اين منظور سعي شده است ابتدا به دوران . ذكر بپردازد ال  بررسي نظرية فوق  

كوتاه پادشاهي كمبوجية دوم در ايران اشاره شود و سپس به بررسـي موقعيـت               
مانده از يك بناي سنگي مشهور به تخت رسـتم و             جغرافيايي و نيز آثار به جاي     

 در مجاورت آن يك كاخ سلطنتي و آثار نقش رستم ـ خصوصاً كعبه زرتـشت  
در پايـان  . ه همگي در منطقه شمال تخت جمشيد قرار دارند ـ پرداخته شـود  ك

نشان داده خواهد شد كه مجموعه آثار بر جاي مانده در شمال جلگه مرودشت              
يادآور آثار دشت پاسارگاد است كـه بـه احتمـال بـسيار بـه وسـيلة كمبوجيـه                   

م مقبـرة  رسـتم بـه احتمـال زيـاد، طـرح نيمـه تمـا            افكنده شده و بناي تخت      پي
باشـد كـه بـا مـرگ نابهنگـام وي و روي                مـي  كـورش كمبوجيه به سبك مقبرة     
تمام رها گرديد و پس از مرگش مكان ديگري در نيريـز           كارآمدن داريوش، نيمه  

  .براي وي ساخته و در آن دفن شد
  .رستم، داريوش، پاسارگاد، نيريز دوم، تخت  كمبوجية:هاي كليدي واژه
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   مهمقد:  
 پس از غلبه بر رقيبان قدرتمنـد خـود در           ،ار امپراتوري هخامنشي  ذ بنيانگ ،ركورش كبي    

  . افتـاد اي و كهن مـصر   يعني ماد، ليديه و بابل ظاهراً به فكر فتح سرزمين افسانه،منطقه

(Briant, p. 49)     از اقـوام سـكاها  هـا    شايد لشكركـشي او عليـه قبايـل بـدوي ماسـاژت-

Herodotus I. p.201; Brosius, The Persian: An Introduction,p.12) ( كــه در شــمال
هـايي بـراي      كردند و گهگاه مزاحمت     هاي هيركانيا و شرق درياچه خزر زندگي مي         دشت

شـايد  . Dandamaev, p.66) (نمودند به همين منظور انجام شده باشد  امپراتوري ايجاد مي
م نبرد بزرگ خـود     خواست در هنگا    كورش با انجام اين عمليات و سركوب ماساژتها مي        

عليه مصريان از پشت جبهه و عدم امكان هجوم اين قبايل بدوي به داخل سرزمين خود                
  . اطمينان حاصل كند

وي . آغاز كـرد  . م. ق 530كورش درهرحال لشكركشي خود عليه ماساژتها را در سال          
ظاهراً در لشكركشي عليه اين اقوام بدوي نه تنها مـوفقيتي كـسب نكـرد بلكـه در حـين                  

 (,Kuhrt, The Persian Empire, pp.99-101; Briant عمليات زخمي شـد و از دنيـا رفـت   

pp.49-50(         كـه طبـق    اش را در حـالي  ظاهراً به دستور كمبوجيه، فرزنـد ارشـد او، جنـازه
يكي از خواجگـان محبـوب كـورش، جهـت          ) Bagapatas(اش به وسيلة بغاپتس       وصيت

تگاه او يعني دشت پاسارگاد منتقل  و در آنجـا           شد به خاس    انجام مراسم دفن همراهي مي    
 (;Ctesias, FGrH688 F13(9), cited by Kuhrt, The Persian Empire, p.107.دفن كردنـد 

(Brosius, The Persian: An Introduction, p.12شود پس از آن كمبوجيه دستور   گفته مي
 (Arrian Anabasisمارنـد   مغـي را در آنجـا بگ  ،داد جهت نگهباني و انجام مراسم دينـي 

Vo.29,4-7 ( منشي نيـز تكـرار   رسد اين سنّت بعدها براي ساير شاهان هخا كه به نظر مي
  ). هاي پاياني مقاله نگاه كنيد به بحث(  گرديد

كمبوجية دوم، فرزند ارشد كورش ـ كه به ادعاي هرودوت او را در جنگ عليـه ماسـاژتها         
 .د نهايي به فارس فرسـتاده شـده بـود ـ جانـشين پـدر گرديـد        و پيش از نبرهكرد همراهي مي

Herodotus, I.208; Xenophone,VIII.7.11,7; Ctesias, FGRH688 F13(9) ;) 
(Briant,p.49                با توجه به اينكه كورش پيش از مـرگش كمبوجيـه را بـه جانـشيني خـود

 (;Ctesias, FGRH 688F 9.8; Brosius, Persian Empire from Cyrus,p.23برگزيـده بـود  
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(Kuhrt, The Persian Empire,p.101       ت هـشت سـال بـه عنـوان نايـبو وي قبلاً به مد 
 (;Dandamaev,p.70;Young,p.48كـرد  السلطنه و وليعهد در ادارة كـشور او را يـاري مـي   

Zadock, p.71;Stolper, p.5( عي  داشـتن   بدون، توانست بدون هيچگونه مخالفتي ومـد-
  .در گرددجانشين پ

(Kuhrt, The Persian Empire , pp.99-101; Brosius, The Persian: An 
Introduction, p.13; Briant, 2002: 51)     

مقبرة بسياري از پادشاهان بنام و مشهور هخامنشي مانند مقبره كورش كبيـر             تاكنون       
ريوش دوم در نقش رستم     در پاسارگاد، مقبره داريوش اول، خشايارشاه، اردشير اول و دا         

و مقبرة اردشير دوم، اردشـير سـوم و مقبـرة ناتمـام داريـوش سـوم در تخـت جمـشيد                      
. باقي نمانده است   ايشده دوم، فاتح مصر، مقبرة شناخته     اند، اما از كمبوجية   شناسايي شده 

ر اند كه وي براي اولين بـار د       اكثر پژوهشگران به تكرار همان نظرية هرتسفلد اكتفا كرده        
و در نزديكي    جمشيددرشمال تخت » تخت رستم «تمام مشهور به    بناي نيمه . م1935سال  

  .كردكمبوجيه دوم مطرحنقش رستم را به عنوان مقبرة 
الواح و متون  ،ختيشناهاي باستانكوشش بر آن است تا با استفاده از داده در اين مقاله،      

 ، اين منظوربراي. پرداخته شود فوق ةسي نظري روش تحقيق در تاريخ به برر و باتاريخي
سعي شده است ابتدا به دوران كوتاه پادشاهي كمبوجيه دوم در ايران اشاره شود و سپس 

سنگي مشهور به  مانده از يك بنايجايهبه بررسي موقعيت جغرافيايي و نيز آثار ب
 كعبه در مجاورت آن يك كاخ سلطنتي و آثار نقش رستم خصوصاً رستم وتخت

در پايان .  پرداخته شود،جمشيد قرار دارند شمال تختةكه همگي در منطق زرتشت
 مرودشت يادآور ةنشان داده خواهد شد كه مجموعه آثار بر جاي مانده در شمال جلگ

باشد كه به احتمال بسيار توسط كمبوجيه پي افكنده شده و بناي آثار دشت پاسارگاد مي
 است كورش ة كمبوجيه به سبك مقبرةرح نيمه تمام مقبرتخت رستم به احتمال زياد ط

 و پس از مرگش شدتمام رها  نيمه،كه با مرگ نابهنگام وي و روي كارآمدن داريوش
  . مكان ديگري در نيريز براي وي ساخته و در آن جا دفن گرديد
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  :دوران پادشاهي كمبوجيه   
شود كمبوجيه دوم ، گفته مي)Kent,DBI: 29-31( بيستون ةطبق ادعاي داريوش در كتيب   
عنوان فرمـانرواي   ه   برديا از جانب كورش ب     واند  برادر او برديا از يك پدر و مادر بوده        و  

هاي شرقي يعني باكتريا، پارت، كرمـان و كورزميـا  و يـا بـه روايـت ديگـر بـه                      سرزمين
  اس همچنين نقل  كتزي. هاي ماد، ارمنستان و كادوسيان تعيين شده بود       فرمانروايي سرزمين 

براي روايات  (كند كه برديا حتي از پرداخت باج و خراج به دولت مركزي معاف بود               مي
  :مختلف نگاه كنيد به

Kuhrt,(The Persian Empire ,pp.99-101; Brosius, The Persian: An Introduction,p.13; 
Idem, The Persian Empirefrom Cyrus, pp.22-23; Briant, ,p.51) 

دوران زندگي كمبوجيه دوم پيش از پادشاهي   در هر حال بر خلاف برادرش برديا،     
جز دوران ه باشد، اما دانش ما از دوران پادشاهي او بمي  زيادي شناخته شدهتا حد

                                 .     لشكركشي وي به مصر خصوصاً دوران حضور او در پارس بسيار محدود است
هاي بابلي و ديگر اسنادي كه از اين نواحي كشف شده، ذكـر                نام او بارها در سالنامه    

آمـده كـه بـه عنـوان        . م. ق 538نـام او در سـالنامة بـابلي مربـوط بـه سـال               . شده اسـت  
 (,Pritchartكـرده اسـت   راي مدت كوتـاهي در بابـل سـلطنت مـي    السلطنه كورش ب نايب

p.316; Stolper, p.5(  .  به علاوه در هفت مورد از اسنادي كه در هومادشـو)Humadešu (
نام بـرده  » ها  شاه بابل، شاه سرزمين   «يا  » ها  شاه سرزمين «كشف شده از كمبوجيه به عنوان       

ر خـود پـس از فـتح بابـل، يعنـي در       كورش در نوشتة مـشهو    . (Zadock,p.71)شده است 
استوانه كـورش از رضـايت مـردوك از عمـل خـوب او و فرزنـدش كمبوجيـه سـخن                     

  .گويد مي
 (Brosius , Persian Empire from Cyrus,p.11; Kuhrt , “Babylonia from Cyrus to 

Xerxes”, 112ff.; Pritchard,p.316)   
ي كـه پـس از فـتح سـرزمين بابـل از       با توجه به استوانه كورش و ديگر متـون  بـابل   

 ;Young, p.48)برنـد   نـام مـي  » هـا  شـاه سـرزمين  «يـا  » شاه بابل«كمبوجيه دوم به عنوان 

Zadock, p.71) رسد كه كمبوجيه در فتح سرزمين بابل و ادارة آن پس از فتح  ، به نظر مي
كـورش بـا او     الـسلطنة     نقش مهمي داشته و از اين زمان است كه احتمالاً به عنوان نايـب             

  ).  Imanpour, p.227 (كرده است  همكاري مي
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اما ظاهراً حاكميت كمبوجية دوم بر بابل زياد طول نكشيد و به دليل عـدم همكـاري                 
به جاي وي به فرمانروايي بابـل گماشـته         ) Gubaru(بابليان با وي شخصي به نام گوبارو        

رسد كـه   جايي به نظر مي جابهاما برغم اين ). Yamauchi, p.95; Oppenheim, p.558(شد 
الـسلطنه در     كمبوجية دوم پيش از سلطنت بيشتر وقت خود را به عنوان وليعهـد و نايـب               

علاوه برآن تعدادي از اسناد يافت شده . .(Dandamaev, p.70)كرد سرزمين بابل سپري مي
، »ابـل شاه ب «باشد از كمبوجيه تحت عنوان        مي. م. ق 528در بابل كه مربوط به اوايل سال        

 نـشانگر  Brosius, The Persian Empire from Cyrus, p.14 )(بـرد  نام مي» ها شاه سرزمين«
حضور كمبوجيه در جنوب بابل حتي در نواحي اوروك پس از دوران پادشاهي او است               

(Young,p.48)           فرمانرواي بابل در اين    » گوبارو« زيرا طبق اين اسناد كه در آنها به وظايف
، تهية تداركات براي دربار شاه در زمان اقامت او در بابل بوده است؛ بـه                زمان اشاره شده  

بـه اقامتگـاه شـاه در       ) Enna(» انـا «عنوان مثال، ايشان دستور ارسال تعدادي گوسـفند از          
  .دهد را مي) Ebl-Man(» ابول ـ مان«

 ( Kuhrt, “Babylonia from Cyrus to Xerxes”,p.128, note 119)   
 جز اطلاعات پراكندة فوق و آگاهي از تصرفّ سرزمين قبرس در اوايـل              درهرحال به     

ــصر  ــتح م ــيش از ف ، (Brasius,The Persian: An Introduction,p.13)پادشــاهي وي و پ
بيـشتر اطلاعـات    . اطلاعات زيادي از دوران چهارسالة پيش از حملـه بـه مـصر نـداريم              

هاي  كه نسبتاً با تفصيل در نوشته    باشد    مربوط به كمبوجيه همان لشكركشي او به مصر مي        
 و نيز در (Kent,DBI: 26-35; Herodotus III: 1-64)هرودوت و تا حدودي كتيبة بيستون 

  .هاي مصري به جاي مانده از اين دوران، آمده است نوشته
  (Kuhrt, The Persian Empire,pp.117-122; Brosius,The Persian Empire from 

Cyrus,pp.14-21)  
بـه مـصر لشكركـشي كـرد و توانـست بـا             . م. ق 525ها كمبوجيه در سال        اين گزارش  طبق 

 (:Brosius, The Persian  موفقيت، سرزمين شمالي و جنوبي مـصر را بـه تـصرف درآورد   

(An Introduction,p.13  ،اما به دليل تحولاتي كه در سرزمين اصلي او، يعني سرزمين پارس
رزمين پارس گرفت كه در ميانه راه در سوريه بـه شـكل             پيش آمد، تصميم به بازگشت به س      

  .مرموزي درگذشت
(Herodotus, III, 64; Kent,DBI, 35-64; Ctesias, FGH 688 F13; Kuhrt,The Persian 
Empire,pp.159-165; Brosius,The Persian Empire from Cyrus,p.21)   
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ن و نحوة مرگ او كه بدون توجه به پيامدهاي لشكركشي كمبوجيه به مصر و مكا
رسد كه كمبوجية دوم پيش از حمله به  باشد، به نظر مي خارج از بحث اين مقاله مي

مصر، علاوه بر تلاش براي ايجاد امنيت در مرزهاي شرقي و تلاش براي گسترش 
 (Brosius,The Persian: Anمرزهاي غربي از جمله فتح قبرس و تثبيت مرزهاي پيشين 

(Introduction,p.13بيني تداركات لازم براي حملة بزرگ نظامي عليه مصريان،   و پيش
بخشي از وقت خود را نيز صرف كارهاي عمراني و زيربنايي از جمله انتخاب مكاني 

هاي جديد براي خود به سبك و طرح آثار  مناسب و جديد براي ايجاد بناها و كاخ
). Kleiss,“Zur Entwicklung der achaemenidischen”,pp.199-211(جلگة پاسارگاد نمود

با توجه به تحولات جديد و گستردگي امپراتوري و با توجه به اينكه احتمالاً پاسارگاد 
جلگه مرودشت در از نظر موقعيت جغرافيايي از شرايط مناسبي برخوردار نبود، وي 

ن و قلب پارسه ـ را كه در گذشته يكي از مراكز مهم سياسي و مذهبي شاهان عيلاميِ انشا
تري برخوردار بود ـ انتخاب كرد  داراي راههاي ارتباطي و شايد از آب وهواي مناسب

: ، نكبراي اطلاع بيشتر دربارة آثار تمدني جلگة مرودشت درپيش از دورة هخامنشيان(
Imanpour, pp.65-90 (احتمالاً پيش از لشكركشي به مصر دستور ساختن يك مركز او 

جلگه مرودشت را داد كه با مرگ وي كارهاي حكومتي جديد در شمال شرقي 
 به جاي  داد تمام رها گرديد و داريوش دستورساختماني آن به جز كعبة زرتشت نيمه

تري كه همان مجموعة پرسپوليس باشد را در جنوب شرقي آن  بسازند و  آنها بناي عظيم
ل پيكر كمبوجيه به بروسيوس با استناد به گزارش كتزياس در رابطه با انتقا كه همانطوري

رسد كه انتخاب منطقة پرسپوليس به عنوان پايتخت از  پارسه اشاره دارند، به نظر مي
  .طرف داريوش در واقع ادامه كار كمبوجيه بوده است

) Brosius, The Persian Empire from Cyrus, p.21; Briant, p.86(  
انـد، امـا اسـناد      بوجيه نكرده اي به اوضاع پارس در زمان كم      هرچند منابع ايراني اشاره   

هاي عمراني و حتي وجود يك سيستم ادراي در پارس در زمان              بابلي حكايت از فعاليت   
 يك سند بابلي به اعزام چهل تن كارگر بابلي به پارس در سال هفـتم                ؛اند  كمبوجبه داشته 

دهد و نيز در سند ديگري از فعاليـت يـازده تـن بازرگـان                 حكومت كمبوجيه گواهي مي   
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در نزديكـي تخـت   Matezziš) :مـاتيزيش (يا ) Humadešu(ابلي ديگر در شهر هوماديشو ب
  .آورند جمشيد در زمان كمبوجيه سخن به ميان مي

 (Henkelman,“Babylonian Workers”,p.170; Briant ,p.72)    
 و يك كـاخ هخامنـشي       هآثار برجاي مانده در اين منطقه، يعني بناي نيمه تمام يك مقبر           

 (Kuhrt, The داننـد  مـي . م. ق520 تـا  530ب محققان، زمـان آنهـا را بـين سـالهاي     كه اغل

Persian Empire,p.104( د تلاشهاي كمبوجيه براي ايجـاد يـك پايتخـت جديـد در      مؤي
باشـد كـه لازم       اي به سبك مقبرة كورش در اين مكان مـي         هاين منطقه از جمله بناي مقبر     

  .ماست در ادامة بحث به آنها بپردازي
هاي راه و پس از گذشتن        جمشيد به نقش رستم و در فاصلة نيمه         در مسير جادة تخت   

رجـب،     متـري غـرب نقـش      600از پل رودخانه پلوار به طرف نقش رستم و در فاصـلة             
خورد كه امروزه تحت نام تخت رستم         مي  چشم  بقاياي ناتمام يك بناي دورة هخامنشي به      

ي اين بناي سنگي، داراي دو رديف تخته سـنگهاي      بقايا). 1نقشة شمارة (شود    شناخته مي 
اين بنـا حـدود    . هاي مقبرة كورش در پاسارگاد است         كنارهم چيده شده، شبيه پاية رديف     

 سال پيش اولين بار توجه مسافران خارجي به ايران را به خود جلب كـرد و ايـشان                   150
به دنبال ). Flandin & Coste, pp.1843-54(هاي خود به ترسيم آن پرداختند  نيز در نوشته

آن و پس از ورود گستردة باستان شناسان خارجي به ايران از اوايل قرن بيستم، ايـن اثـر                   
-ين پارس مورد توجه و بررسي باسـتان     تاريخي چون ديگر آثار جلگة مرودشت و سرزم       

 . شناسان از جمله هرتسفلد، اشميت، كليس و استروناخ قرارگرفت
(Herzfeld, Archaeological History of Iran,p.36;Idem, Iran in the Ancient  East, 
p.214; Kleiss, “Der Takhat-i Rustam bei Persepolis”,pp.157-162; Kleiss,“Zur 
Entwicklung der achaemenidischen”,pp. 199-212; Stronach,p.302)   

 كه رديف اول آن     شده   شده، ساخته اين بنا از دو رديف تخت سنگهاي كنار هم چيده         
 -Tailia, p.3;Sancisi(  متـري اسـت  3/1 متـري و ارتفـاع   28/13 در 22/12داراي ابعـاد  

Weerdenburg,p.1041 (              ل مقبرة كورش در پاسـارگاد بـاكه بسيار شبيه به ابعاد رديف او
  .باشد  متري مي65/1 متري و ارتفاع 25/13 در 30/12ابعاد 

  (Stronach,pp.26-27; Kuhrt,The Persian Empire,p.104; Matheson, p. 223; 
   (Boardman, p.56  )2تصوير شمارة (
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از نظر سبك تراش سنگها     .  همين شباهت در ابعاد رديف دوم نيز قابل مشاهده است         
باشد خصوصاً كه در تـراش     و حتي ابعاد تخت سنگها نيز اين شباهت همچنان مطرح مي          

دار كه بعد    كورش كبير در پاسارگاد از اسكنة دندانه       سنگهاي اين بنا مانند سنگهاي مقبرة     
  .دورة داريوش اول متداول شد، استفاده نشده است و در. م. ق515از سالهاي 

 (Kleiss, “Der Takhat-i Rustam bei Persepolis”,pp.157-162; Stronach, p.302; 
Boardman,p.56)  

هاي مختلفـي بيـان شـده         كنون نظريه  در رابطه با كاركرد و هدف از ساختن اين بنا تا          
هاي بنايي همچون كعبة      هاي يك آتشدان، محراب، معبد و يا پايه         اي آن را پايه   عده. است

هاي بسيار     اما اولين بار هرتسفلد به دليل شباهت       .)(Stronach,p.302اند  زرتشت تعبيركرده 
  .ة معرّفي كردهاي مقبرة كورش آن را بناي نيمه تمام يك مقبر زياد آن با پايه

 (Herzfeld, Archaeological History of Iran,p.36; Idem, Iran in the Ancient 
East,p.214)   
 بعد از آن هم بسياري از پژوهشگران تا سالهاي اخير بدون بررسي بيشتر، همان نظر               

هاي خود تكرار كرده و آن را به عنوان مقبـرة كمبوجيـه بـه شـمار                هرتسفلد را در نوشته   
   .اند آورده

 (Ghirshman,p.230; Matheson,p.222; Boardman,p.56; Kleiss,“Zur Entwicklung 
der achaemenidischen”,pp.199-211; Briant ,p.895) 
هر چند كه در شباهت بسيار نزديك اين بنا به مقبرة كورش و زمـان آن كـه بايـد در                     

تر ترديد وجود دارد، اما هنـوز در        ساخته شده باشد، كم   . م. ق 520 تا   530فاصله سالهاي   
تمام مقبرة كمبوجيه باشد ترديـدهايي وجـود دارد؛ بـه عنـوان               مورد اينكه اين، بناي نيمه    

مثال، استروناخ معتقد است كه در انتساب اين مقبرة به كمبوجيه به اندازة انتساب آن بـه                 
، چنانكـه همـين     برادرش برديا و يا ديگر شاهزادگان مدعيِ سلطنت، ترديـد وجـود دارد            

غربـي   در صـد كيلـومتري جنـوب   ) گـور دختـر  (توان در مورد مقبرة بزپارا  ترديد را مي
و آن را بـه     ) 3تصوير شمارة (رستم و كورش نيست       شباهت به مقبرة تخت     كازرون كه بي  

  .كنند، مطرح نمود شاهزادگان هخامنشي منتسب مي
(Stronach,pp.301-303; Kuhrt, The Persian Empire,p.104; Allen,p.33)    

رسـتم را بـه دورة        تمـام تخـت     اما شواهدي هست كه حـداقل، انتـساب مقبـرة نيمـه           
 كـورش كبيـر در      Sكند و آن وجود يك كاخ سـلطنتي مـشابه كـاخ               كمبوجيه تقويت مي  
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پاسارگاد در مجاورت اين بنا همراه بـا ديگـر آثـار موجـود در ايـن منطقـه ماننـد كعبـة                       
 آثـار دورة كـورش كبيـر در پاسـارگاد را در ذهـن تـداعي                 زرتشت و آتشدان است كـه     

  . كند مي
جمـشيد و     هاي يك كاخ سلطنتي در شمال تخت        آثاري از پايه ستون   . م1937در سال   

 S متري شرق تخت رستم شناسايي گرديد كه شـباهتهاي زيـادي بـا بنـايي از كـاخ         150
يف چهارده سـتوني از پايـه       اين بنا شامل دو رد    . دارد) كاخ بار عام  (كورش در پاسارگاد    

. باشد كه از جانب شمال شرقي به جنوب غربي كشيده شده است             ستونهاي يك ايوان مي   
سنگ نسبتاً مربعي شكل همراه با يك ديسك مدور و يـك زيرسـتون بـر روي                   يك تخته 

  .دهد آنها هر پايه ستون را تشكيل مي
 (Tilia,p.73; Kleiss, “Zur Entwicklung derachaemenidischen”,pp.199-211)   

 در جانب شمال غربي اين ايوان يك مجموعه ديگر از پايه ستونها بـه تعـداد چهـار                  
داده است  الي پنج رديف هشت ستوني كه ظاهراً پايه ستونهاي هال مركزي را تشكيل مي             

  .نيز شناسايي گرديد
 ( Tilia,p.79; Kleiss, “Zur Entwicklung der achaemenidischen”,pp.199-211)   

هاي ايوان جنوبي و در جهـت         ستون شبيه پايه ستون   علاوه بر آنها شناسايي هفت پايه     
عكس آن، همگي نشانگر آن است كه اين بنا داراي دو ايوان و يك هـال مركـزي شـبيه                    

چگونگي «:بنا به گفتة تيليا   ). 4تصوير  ( باشد  آنچه كه ما در پاسارگاد شاهد آن هستيم، مي        
تر از هال مركـزي داشـته      تر و نازك    ا كه دو ايوان دراز ولي ستونهاي كوتاه       معماري اين بن  

سـتونها شـبيه آن چيـزي اسـت كـه در              هاي تيره و روشن در پايه       است، استفاده از سنگ   
دار در تزئين ستونها همگي       هاي دندانه   پاسارگاد شاهد آن هستيم و عدم استفاده از اسكنه        

» انـد   جمشيد ساخته شـده     ز دورة داريوش و آثار تخت     نشانگر اين است كه اين بنا پيش ا       
)Tilia,p.80 .(        رستم و نزديكي آنها با آثار      از طرفي مجاورت اين كاخ با مقبرة ناتمام تخت

ها و شباهت همگي آنها با مجموعه آثار دشت           نقش رستم، يعني كعبة زرتشت و آتشدان      
ها همگي قابل توجه       آتشدان پاسارگاد، يعني مقبرة كورش، كاخ كورش، زندان سليمان و        

 520 تـا    530باشند و بيانگر اينكه اين مجموعه احتمالاً در فاصلة زماني بين سـالهاي                مي
؛ يعني پس از اتمام كار در پاسارگاد و پيش از آغاز بناي تخت جمشيد و به احتمال                  .م.ق
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ه كمبوجيـه  زياد در زمان كمبوجيه و به دستور وي و به وسيلة برادرش برديا ـ هنگامي ك 
. م. ق530به جز سامنر كه بناي اين آثار را بـه بـيش از سـال    . در مصر بود ـ ساخته شد 

، اكثـر محققـان    (Sumner,p.4)دهد و البته نظر وي مورد استقبال قـرار نگرفتـه   نسبت مي
  .دانند مي. م. ق520 تا 530هاي  كرديم مربوط به سال طور كه اشاره زمان آن را همان

 Kleiss, “Zur Entwicklungder achaemenidischen”,pp.199-211; Allen, p.33;:قس( 
Sancisi- Weerdenburg“Darius I and the Persian Empire”, p.1041)   

در هفتمـين سـال     » انـا « تن از كـارگران بـابلي كـه از جانـب معبـد               40خصوصاً حضور 
) Batnānu (»بتنانو«نام   هحكومت كمبوجيه جهت كار در كاخ سلطنتي به پارس در شهري ب           

يد از آن نام برده شده اسـت،   عدد از الواح گلي تخت جمش24 در كهMatnānu) (»متنانو«يا
  و(Henkelman & Kleber,“Babylonian Workers”, pp.170,164-165)  فرسـتاده شـدند  

جمـشيد    كـه در الـواح تخـت      ) Humadēšu(» هوماديشو«فعاليت بازرگانان بابلي در شهر      
  آمده و در نزديكي تخت جمشيد قرار داشته است           Uvādaicayā Matezziš/عنوان  تحت  

)Briant p.72 (هاي عمراني اداري و اقتـصادي در منطقـه خـصوصاً     همگي بيانگر فعاليت
در جلگة مرودشت و حوالي تخت جمشيد پيش از داريوش و بناي تخت جمشيد بـوده                

(Henkelman & Kleber,“Babylonian Workers”, p.170; Briant, p.72)    زيرا ايـن اسـناد 
توانـد    همگي مربوط به دوران پادشاهي كمبوجيه و برديا است و آثـار مـذكور نيـز نمـي                 

  .بدون ارتباط با اين فعاليتها باشد
رسد كه كمبوجيه پس از جلوس بر تخت شـاهي و سـاماندهي امـور و بـا                    به نظر مي  

به منظور ايجاد يك مركز سياسي       توري،توجه به تحولات سياسي جديد و گسترش امپرا       
وي به همين خاطر، جلگه     .  تصميم به ساختن بناهاي جديد براي خود گرفت        و پايتخت 

مرودشت را كه هم از نظر آب و هوايي و ارتباطي با شرق و غـرب امپراتـوري مناسـب                    
 (;Imanpour,p.153بود و در گذشته نيز مركـز حكـومتي پادشـاهان انـشاني عـيلام بـود      

(Hansman,p.304   انجام اقدامات عمراني ممكن است در زمـان حـضور او           .  انتخاب كرد
در ايران و يا هنگامي كه وي در مصر بود به دستور وي و به وسيلة برادرش برديا كه بـه          

اما ظاهراً با مرگ ناگهـاني      .كرد انجام شده باشد     السلطنه در ايران حكومت مي      عنوان نايب 
 برديا، انجام كارهاي عمراني و ادامة كار بر روي بناهـاي            مدتاهكمبوجيه و پادشاهي كوت   
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ــف      ــلطنتي متوق ــاخ س ــرة و ك ــام مقب ــراي اتم ــار ب ــه ك ــده از جمل ــاخته ش ــد س  گردي
)Dandamaev,p.99; Yamduchi,p.127(.وساز بناي كعبة زرتشت كه جنبة ديني  اما ساخت

ــته  ــي داش   (Haerinek & Overlat, pp.207-33; Potts, pp.271-300; Sancisiو آيين
Weerdenburg, H, “The Zendan and the Kabah,pp. 145- 51; Fry, p.177; Schmitt, pp. 

در زمان داريوش و احتمالاً همزمان با شروع پروژة مجموعة تخت جمشيد ادامه              ؛) 41-9
ر بر روي   رسد كه كا    دار در بناي آن، به نظر مي        يافته و با توجه به استفاده از اسكنة دندانه        

درهـر  (Potts, p.281; Stronach,p.132) .ادامه داشته اسـت . م. ق500آن حتي پس از سال 
 امروز در بين محققان تاريخ ايـران در انتـساب           ،حال با توجه به شواهد و مباحثات فوق       

كمتـر   -. م. ق530 سـال  حـوالي  كمبوجيه و يا بـرادرش برديـا ـ يعنـي     ةاين آثار به دور
شدن تعدادي از الـواح       خصوصاً پس از خوانده    - رد، اما پرسش باقيمانده   د وجود دا  تردي

جمشيد كه در يكي از آنها به وجود مقبـرة كمبوجيـه در منطقـه نيريـز اشـاره                     گلي تخت 
در لـوح عيلامـي اسـتحكامات تخـت         .باشـد   مـي تمام به كمبوجيه       انتساب مقبرة نيمه   -دارند

 وزدهم و بيستم حكومـت داريـوش ـ يعنـي    كه مربوط به سالهاي نPF-NN2174)   (جمشيد
عموي داريوش و    ) Parnaka ( از جانب پارناكا   ،ـ است . م. ق 502/501 و   503/502سالهاي  

به يكـي     (Kuhrt,The Persian Empire, p.54,note:2) رئيس سازمان اداري تخت جمشيد
 Kuhrt,ThePersian،( هاي سـلطنتي بـوده   جمشيد كه مسئول دام بالاي تخت از مديران رده

(Empire, p.575,note10;Henkelman,“An Elamite memorial”, p.111 گويد  چنين مي:  
 و همراهـان او كـه در نريـزاش          )Bakabada(بـه باكابـادا     ) گوسفند( رأس حيوان كوچك   24تعداد  «
)Narezzash(     و در شومر )Šumar :  ( كمبوجيـه و اوپانـدوش    )مقبـره Upandush(  دهنـد   انجـام مـي ،

در ماههاي هفت، هشت، نه، ده، يازده و دوازده جمعاً شـش مـاه در سـال نـوزدهم و در                     . بفرستيد
در خلال دوازده   ) داريوش(اولين، دومين، سومين، چهارمين، پنجمين و ششمين ماه در سال بيستم            

ن اوپاندوش كه در آنجا هستند، براي هركـدام يـك حيـوا           ) آن زن (كمبوجيه و   ) مقبره(ماه در شومر  
  ). Kuhrt, The Persian Empire, v.2, pp. 547 (»كوچك براي هر ماه

جهت انجـام   ) نيريز(جمشيد نيز به حضور مغي در نريزاش          در الواح ديگري از تخت    
 PF.893/894در الـواح    . و ارسال شراب براي وي اشاره رفته اسـت        ) Lan(آيين ديني لن    

 تهيـه  24ين لن در نريـزاش در سـال   آمده كه دوازده ظرف شيرة انجير براي مغ جهت آي      
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حتي گفته شده علاوه بـر مقبـرة كمبوجيـه و زن مـذكور، يـك فـرد                  ). Ibid,p.559(شود  
در آنجـا حـضور داشـته كـه از انبـار             ) Zišunduš(ناشناخته ديگري به نام زيـشوندوش       

همچنـين در الـواح     . ه اسـت  شـد   سلطنتي براي انجام آيين قرباني به وسيلة مغ تغذيه مي         
شـد،     ظرف و يا ليتر شراب تهيه مي       120يگر از حضور مغي در اين مكان كه براي وي           د

  .سخن رفته است كه اين شرابها براي اجراي مراسم دينيِ ماهانه بود
) Ibid, note 3; Henkelman“An Elamite memorial”,p.147.(  

نـي در دوره    يكي از مراكز ديني وآيي    ) نيريز(» نريزاش«شواهد مذكور نشان ميدهد كه      
داريوش بوده كه سه مقبرة مهم از جمله آرامگاه كمبوجيه در آنجا قرار داشته كه باكابـادا                 

 (Henkelman , “Anدر آنجـا حـضور داشـت    ) مـغ و خواجـة مقبـرة كـورش    (يا بغپت 

(Elamite memorial,p.156   افزون بر اين، اجراي يكي از مراسم دينيِ مهم در ايـن دوره 
،  )Koch, 1977( كـه يـك آيـين سـالانة ايرانـي ـ پارسـي        لنني مراسم در اين مكان، يع

بـود و طبـق الـواح تخـت         ) Razmjo,pp.103-117(يا عيلامي   ) Handly-schachler(مادي
بـراي آن قربـاني     )  رأس 118مطابق اين سند تعـداد      (جمشيد تعداد زيادي گوسفند و بز       

 (;Henkelman, “The other Gods”,chp.5, cited by Kuhrt, 2007, 2: 558, note: 2شد   مي
(Henkelman,“The other Gods”,chp.3; Henkelman, “Animal Sacrifice”,pp.137-165  

  .و تعداد زيادي افراد معبد از جمله مغان درگير آن بودند، بيانگر اهميت اين شهر است
ر حدفاصـل   كـه د  » نيريـز «بـا شـهر     » نريزاش«با توجه به اينكه امروزه در يكي بودن         
) Kuhrt, The Persian Empire,p.559, note 3(شيراز و كرمان واقع است، ترديدي نيست 

بـه  . شـود  برانگيـز مـي    به كمبوجيـه پرسـش    » رستم  تخت«تمام    بنابراين انتساب مقبرة نيمه   
» رسـتم   تخـت «كه اميلي كورت با استناد به همين شواهد معتقد اسـت كـه مقبـرة                  طوري
اش   كمبوجيه باشد و شايد متعلق به برديا است كه كوتـاهي پادشـاهي            تواند متعلق به    نمي

  ). Ibid, p.104 (تواند در همين ارتباط باشد  و ناتمامي بناي مقبره مي) شش ماه(
هرچند اين نظريه با توجه به شواهد فوق ـ خصوصاً اگـر كمبوجيـة مـذكور در ايـن      

اما بـا  . رسد ـ جذاب به نظر مي الواح همان كمبوجية دوم فرزند كورش بزرگ بوده باشد
كاخ سلطنتي و ديگر     ، ساختماني از جمله مقبرة كمبوجيه     هاي  توجه به اينكه آغاز فعاليت    

آثار در شمال شرقي جلگة مرودشت به زمان كمبوجيه، يعنـي هنگـامي كـه وي در قيـد                   
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و در قيـد    كه كمبوجيه زنده      ، در حالي  رسدبه نظر مي  حيات بود، برميگردد؛ بنابراين بعيد      
  براي خـود   ايي از بناهاي سلطنتي از جمله مقبره      ا  حيات بوده، برديا به ساختن مجموعه     

دانيم انتقال قـدرت بـه برديـا و جانـشيني وي بـه آرامـي و                   به ويژه آنكه مي   .  نمايد اقدام
اي بـه شـورش پـس از مـرگ            است و اسـناد بـابلي هـيچ اشـاره           گرفته  آميز صورت   صلح

برند و بعـد   از كمبوجيه به عنوان شاه نام مي  . م. ق 522ي در آوريل    كمبوجيه ندارند و حت   
از طرفي با توجه بـه  ).Ibid, p.134( شود از آن برديا به عنوان شاه بابل و كشورها ذكر مي

كوتاهي زمان سلطنت برديا كه بيش از شش مـاه طـول نكـشيد، و وي احتمـالاً پـيش از       
 براي خود باشد، بيشتر بـه فكـر         ايجمله مقبره  كارهاي ساختماني و از      آنكه به فكر آغاز   

نمايد كه وي در اين زمان        تثبيت قدرت و سامان دادن اوضاع سياسي بوده است، بعيد مي          
و منطقـي بـه نظـر       . كوتاه، فرصت انجام كارهاي ساختماني در اين منطقه را داشته باشد          

  .وي كارهاي ساختماني گذشته را ادامه داده باشد رسد كه مي
جمـشيد، همـان كمبوجيـة        رحال اگر هم بپذيريم كمبوجية مذكور در الواح تخت        به ه 

 فرزند ارشد كورش بزرگ است كه در نيريز دفن شده، باز هم ايـن، نـافي انتـساب                   ،دوم
رستم به كمبوجيه نخواهد بود زيرا ممكن است اين مقبـره بـه               تمام مقبرة تخت    بناي نيمه 

 وي و به دستور شخص شاه آغاز شده و حتـي            همراه ديگر تأسيسات مجاور آن در زمان      
كه در سفر جنگي مصر بود، زير نظر برادر و جانشينش برديا ادامه يافته، اما با بروز                   زماني

اش و ظهور كودتا عليه برديا توسط داريوش، اين آثار به جز كعبة زرتشت                مرگ ناگهاني 
ي پـذيرش پيكـر كمبوجيـه       كه جنبة ديني و مذهبي داشته، رها گرديده و چون مقبره برا           

آماده نبوده، جنازة وي به محل ديگري در نيريـز كـه مكـاني مقـدس و دينـي محـسوب            
تمام كمبوجيه در جلگة مرودشت براي      شده، جهت تدفين منتقل گرديده و مقبرة نيمه         مي

  .هميشه به همان صورت رها شده باشد
مـام واقـع در شـمال غربـي         ت  هاي فوق اولاً آثار نيمه       به ديگر سخن با توجه به بحث      

رسـتم،    يعنـي بنـاي تخـت     ) دشت گوهر ( جمشيد در شمال شرقي جلگة مرودشت       تخت
 بناي كعبة زرتشت در زمان كمبوجيه آغاز گرديده و ثانياً بناي نيمه تمـام                و كاخ سلطنتي 

بينـي    تخت رستم نيز به تقليد از مقبرة كورش و به عنوان مقبرة كمبوجيه در آينـده پـيش                 
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رسد كه كار بر روي اين بناها ادامه داشته كه كمبوجيه درگذشته و                به نظر مي   .شده است 
اگـر نظريـة كتزيـاس را بپـذيريم كـه پيكـر             . برادرش برديا جانشين وي گرديـده اسـت       

جهت دفن منتقل گرديده احتمالاً بـه دليـل آمـاده نبـودن             ) پرسپوليس(كمبوجيه به پارس  
 ديني بود، جهت تدفين منتقل شـده تـا شـايد            مكان، جنازة وي به نيريز كه مكان مقدس       

پس از اتمام مقبره، به جايگاه اصلي در نزديكي پرسپوليس برگردانده شود، اما بـا توجـه                 
به كودتاي داريوش و انتقال قدرت به شاخة ديگر از پارسـيان كـه قـدرت را بـه زور از                     

باقي بماند؛ خصوصاً   شاخة اصلي گرفته بودند باعث گرديد كه بنا براي هميشه نيمه تمام             
اي كـه وي      آنكه شايد داريوش تمايل چنداني بـه حـضور آرامگـاه كمبوجيـه در منطقـه               

هاي سلطنتي را در آن برپا داشـته، از خـود نـشان               تأسيسات خود از جمله مجموعه كاخ     
اگرهم بپذيريم كه جنازة كمبوجيه در زمان داريوش به ايران منتقـل گرديـده              . نداده است 

ان دليل، وي ترجيح داده كـه پيكـر وي در مكـاني دورتـر از منطقـه تخـت                    بازهم به هم  
جمشيد و در نيريز كه ظاهراً مكاني مقدس و شهري بزرگ و آبـاد بـوده، دفـن گـردد و                     

. اي به صورت گوسفندي جهت قربـاني نيـز ارسـال شـود              حتي براي وي ماهانه، موقوفه    
تمـام    امكـان اينكـه بنـاي نيمـه       رغم كشفيات جديد، هنـوز هـم        هبنابراين در هرصورت ب   

رستم يك مقبرة نيمه تمام به سبك مقبرة كورش و متعلق به كمبوجيه باشد، وجـود     تخت
  .   دارد مگر اينكه در آينده شواهد بيشتري در نقض اين نظريه پيدا شود
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